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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

خبرسازان

حراج یک اثر کمیاب تالکین
رســانه‌ها‌روز‌گذشــته‌از‌فروش‌نســخه‌چاپ‌اول‌و‌
کمیاب‌کتاب‌»هابیت«،‌نوشته‌»جی.آر.آر.تالکین«‌
به‌قیمــت‌‌43هزار‌پوند،‌معادل‌‌57هــزار‌دلار‌خبر‌
دادند.‌پیش‌از‌این‌در‌ســال‌‌۲۰۱5نیز،‌یک‌نســخه‌
مشابه‌از‌آن‌در‌ساتبیز‌لندن‌به‌قیمت‌‌۱37هزار‌پوند‌
فروخته‌شد.‌این‌کتاب‌یک‌اثر‌فانتزی‌پرفروش‌است‌
که‌»کیتلین‌رایلــی«‌اخیراً‌هنگام‌انجام‌یک‌ارزیابی‌
عادی‌از‌محتویات‌یک‌خانه‌در‌بریستول‌انگلستان‌
کشف‌کرده‌است.‌»هابیت«‌که‌از‌آن‌به‌عنوان‌گوهر‌
ادبی‌یاد‌می‌شود،‌در‌حراج‌اینترنتی‌توسط‌حراجی‌
»Auctioneum«،‌از‌بــرآورد‌‌۱۲هزار‌پوند‌)‌۱6هزار‌
دلار(‌فراتر‌رفت‌و‌بیشتر‌از‌انتظارات‌فروخته‌شد.‌البته‌
این‌حراج‌نتوانســت‌به‌پای‌مبالغ‌چشمگیر‌فروش‌
نسخه‌های‌چاپ‌اول‌تالکین‌برسد.‌این‌رمان‌درحالی‌
به‌عنوان‌یکی‌از‌پرفروش‌ترین‌کتاب‌های‌تاریخ،‌‌۱۰۰
میلیون‌نسخه‌از‌آن‌فروخته‌شده‌که‌چاپ‌اول‌آن‌در‌

سال‌‌۱937فقط‌‌۱5۰۰نسخه‌بوده‌است.‌

شب خزران در بخارا 
فردا‌در‌خانه‌هنرمندان،‌هشتصدوهفتادوچهارمین‌
شب‌از‌شــب‌های‌بخارا‌به‌نقد‌و‌بررسی‌چاپ‌تازه‌ای‌
از‌کتــاب‌»خــزران«‌اختصــاص‌یافتــه‌اســت.‌این‌
نشســت‌به‌مناســبت‌چاپ‌تازه‌ای‌از‌کتاب‌»خزران«‌
)ماجــرای‌نویهودیان‌خزر‌و‌برآمدن‌اســرائیل(‌تألیف‌
آرتور‌کستلر،‌با‌ترجمه‌استاد‌محمدعلی‌موحد‌که‌از‌
سوی‌انتشارات‌خوارزمی‌منتشــر‌شده‌است،‌برگزار‌
خواهد‌شد.‌آرتور‌کستلر‌در‌این‌پژوهش‌شگفت‌انگیز‌
تاریخی،‌بــا‌نثری‌صریح‌و‌جذاب،‌ذهن‌مخاطب‌اش‌
را‌از‌مســیر‌روایت‌های‌رســمی‌و‌رایج‌درباره‌تبار‌یهود‌
به‌سمت‌وســویی‌می‌برد‌که‌کمتر‌کســی‌به‌آن‌توجه‌
کرده‌اســت.‌این‌اثر‌با‌وجود‌گذشت‌نیم‌قرن‌و‌بیش‌
از‌4۰ســال‌از‌نخستین‌انتشار‌آن‌به‌زبان‌انگلیسی‌و‌
انتشار‌ترجمه‌فارسی‌اش،‌همچنان‌خواندنی‌است.‌
مراسم‌بررســی‌این‌کتاب‌در‌ســاعت‌پنج‌بعدازظهر‌
دوشنبه‌بیستم‌مردادماه‌‌۱4۰4در‌تالار‌استاد‌جلیل‌
شــهناز‌خانه‌هنرمندان‌ایران‌برگزار‌می‌شــود.‌دکتر‌
گودرز‌رشــتیانی،‌دکتــر‌پیام‌شــمس‌الدینی‌و‌علی‌
دهباشی‌ازجمله‌سخنرانان‌آن‌هستند‌که‌درباره‌وجوه‌

گوناگون‌کتاب‌»خزران«‌سخنرانی‌خواهند‌کرد.‌

 نمایش عکس های 
انیس واردا در پاریس

یک‌نمایشــگاه‌تــازه‌در‌مــوزه‌کارناواله‌پاریــس،‌‌۱3۰
عکس‌و‌اســناد‌آرشــیوی‌دیده‌نشــده‌از‌انیــس‌واردا‌را‌
به‌نمایــش‌می‌گذارد.‌انیس‌واردا،‌کارگردان‌فرانســوی،‌
کــه‌از‌او‌به‌عنوان‌مادر‌موج‌نوی‌ســینمای‌فرانســه‌یاد‌
می‌شــود،‌اولین‌فیلم‌بلند‌خود‌را‌در‌ســال‌‌۱955با‌نام‌
»نقطه‌کوتاه«‌ســاخت‌و‌در‌ســال‌‌۲۰۱۱به‌مقام‌لژیون‌
دونور‌رسید.‌»نقطه‌کوتاه«،‌»کلئو‌از‌‌5تا‌7«‌و‌»شادی«،‌
نقش‌تعیین‌کننــده‌ای‌در‌تعریف‌موج‌نوی‌ســینمای‌
فرانسه‌داشته‌اند.‌درحال‌حاضر‌و‌با‌گذشت‌شش‌سال‌
از‌درگذشت‌او،‌بازدیدکنندگان‌نمایشگاهی‌در‌کارناواله‌
قرار‌است‌با‌عکاسی‌این‌هنرمند‌برجسته‌که‌وجه‌کمتر‌
شناخته‌شــده‌اوست،‌بیشــتر‌آشنا‌شــوند.‌به‌گزارش‌
لوموند،‌این‌نمایشگاه‌مکان‌دیدنی‌و‌خاصی‌را‌بازسازی‌و‌
زنده‌کرده‌است؛‌مکانی‌که‌هم‌خانه‌واردا‌بود،‌هم‌بخش‌
مهمی‌از‌کارش‌را‌شــکل‌داد،‌هم‌اینکه‌به‌عنوان‌آتلیه،‌
استودیوی‌عکاســی‌برای‌دوستان‌و‌بازیگران،‌لوکیشن‌
فیلمبرداری‌و‌حتی‌فضای‌نمایشگاه‌کاربرد‌داشته‌است.‌

فــرهنـــگ
CULTURE

 دیاسپورا در آینده ایران 
نقش چندانی  ندارد

تحلیل ناصر فکوهی از پیامدهای فعالیت های سیاسی دیاسپورای ایرانی / بخش پایانی

ناصــر فکوهــی در بخش نخســت ایــن گفت وگــو از رابطه 
خیالیــن و توهــم‌زای دیاســپورای ایرانی با ســرزمین مادر 
ســخن گفــت و برخــی از وجــوه منفــی رایــج در میــان این 
و  یک ســو  از  خودشــیفتگی  همچــون  مهاجــران،  جامعــه 
خودکوچک‌بینی از ســوی دیگر را موتوجه قــرار داد. در این 
بخش نهایی امــا او از امکان ها و محدودیت های پیش روی 
دیاسپورا برای تاثیرگذاری بر رویدادهای داخل کشور بحث 
می‌کنــد و معتقــد اســت، نباید در ایــن زمینه دچــار اغراق 
شــد. جز این، او به حکومت پیشــنهاد می‌دهــد، از گونه‌ای 
ســخن گفتن با دیاســپورا کــه گویــی آن‌ها مرتکــب جرمی 
شده‌اند و بازگشت برایشان به معنای عفو است، پرهیز کند.

Ó  برخی برآوردها می گوید در دهه های اخیر فعالیت های
فرهنگــی در میــان دیاســپورای ایرانی جایگزین تســلط 

فعالیت های سیاسی در دهه ۱۹۸۰ میلادی شده است. 
بــا این همــه می بینیــم که به خصــوص از پــس انتخابات 
۸۸، هــرگاه در ایــران روندهــای اعتراضی شــکل گرفته، 
تجمع هایی نیز در خارج از کشور پدید آمده است. یکی از 
آنها که به خصوص انعکاس زیادی نیز در رسانه ها داشت، 
اعتراضــات ۱۴۰۱ ایرانیان مقیم خارج بــود که به ویژه در 
برلین جمعیت قابل توجهــی را گرد هم آورد. آیا می توان با 
چنین روندی  شاهد سلطه مجدد رویکردهای سیاسی در 

میان دیاسپورا باشیم؟
من‌شــاهد‌چنین‌تحولــی‌نبــوده‌ام.‌به‌نظرم‌البتــه‌فعالیت‌های‌
فرهنگــی‌به‌تدریج‌پس‌از‌شــوک‌سیاســی‌دهه‌نخســت‌انقلاب‌
بیشتر‌شد.‌بســیاری‌از‌ایرانیان‌به‌ســوی‌کارهای‌فرهنگی‌رفتند‌
و‌ما‌شاهد‌شــکل‌گرفتن‌ادبیات‌و‌‌فرهنگ‌هنری‌قابل‌توجهی‌در‌
میان‌دیاسپورا‌شدیم.‌اما‌این‌گروه‌ها‌همچنان‌در‌اقلیت‌های‌بسیار‌
کوچکی‌هستند‌و‌همبســتگی‌میان‌آن‌ها‌در‌زمینه‌کمک‌رسانی‌
دیده‌نمی‌‌شود‌.‌کمااینکه‌اکثر‌نهادهای‌فرهنگی،‌مجلات،‌ناشران‌
و...‌ناچار‌به‌تعطیل‌کردن‌کار‌خود‌شدند.‌ما‌لزوماً‌نباید‌و‌نمی‌توانیم‌
وضعیت‌ایرانیان‌خارج‌را،‌از‌ایران‌جدا‌کنیم.‌در‌ایران‌هم،‌ما‌شاهد‌
شرایط‌مشابهی‌هستیم‌که‌افراد‌در‌سبد‌هزینه‌های‌خود،‌فرهنگ‌

را‌در‌آخر‌می‌گذارند‌و‌من‌از‌زمانی‌صحبت‌می‌کنم‌که‌هنوز‌به‌دلیل‌
بی‌کفایتی‌سیاسی‌ها،‌وضعیت‌ما‌به‌چنین‌فقیر‌و‌خُردشدن‌طبقه‌
متوســط‌نکشــیده‌بود‌.‌امروزه‌که‌مردم‌محتاج‌نان‌شب‌هستند‌و‌
جامعه‌به‌شــدت‌در‌دوقطبی‌فقیر‌و‌غنی‌افتاده‌که‌وضعیت‌بسیار‌
بدتر‌اســت‌و‌چاره‌و‌آلترناتیوی‌هم‌مشــاهده‌نمی‌شــود.‌حتی‌با‌
قوانینی‌که‌نولیبرالیســم‌تندروی‌شبه‌فاشیســتی‌هرروز‌بر‌آن‌ها‌
می‌افزاید،‌همان‌اندک‌جریان‌های‌فرهنگی‌قابل‌مشــاهده‌نیز‌در‌
حال‌کالایی‌شدن‌و‌تخصص‌یافتن‌به‌اقشار‌ثروتمند‌جامعه‌می‌‌شود‌
که‌آن‌ها‌هم‌بیشــتر‌در‌پی‌به‌نمایش‌گذاشتن‌»مصرف‌فرهنگ«‌
هستند،‌نه‌استفاده‌و‌بالا‌بردن‌شعور‌و‌قابلیت‌های‌شناختی‌خود‌با‌
استفاده‌از‌آن.‌اما‌با‌دقیق‌تر‌شدن‌روی‌پرسش‌شما‌باید‌بگویم،‌آن‌
حرکاتی‌که‌ما‌در‌خارج‌از‌ایران‌هم‌می‌بینیم‌خوشبختانه‌در‌همان‌
شمار‌اندک‌شان‌بیشتر‌فرهنگی‌هستند‌تا‌سیاسی.‌سیاسی‌بودن‌
نیاز‌به‌پیش‌شرط‌هایی‌دارد‌که‌بسیاری‌از‌آن‌ها‌امروز‌به‌دلایل‌درونی‌
و‌برونی‌از‌میان‌رفته‌است‌و‌این‌خاص‌دیاسپورای‌ایرانی‌هم‌نیست‌

و‌نیاز‌به‌بحثی‌گسترده‌برای‌باز‌کردن‌آن‌وجود‌دارد.‌
Ó  در آینده نزدیک سیاســی ایران،  دیاســپورای ایرانی چه

نقشی ایفا خواهد کرد؟
گمان‌نمی‌کنم،‌نه‌در‌آینده‌نزدیک،‌نــه‌در‌آینده‌درازمدت‌ایران،‌
نقش‌جدی‌و‌چندانی‌را‌بتوان‌از‌دیاسپورا‌انتظار‌داشت.‌بیشترین‌
جایی‌که‌ما‌شاهد‌»موفقیت«‌این‌دیاسپورا‌بوده‌ایم،‌»موفقیت‌برای‌
دیگران«‌است؛‌یعنی‌گونه‌ای‌جدید‌از‌همان‌فرار‌مغزهای‌قدیمی‌،‌
وقتی‌می‌بینیم‌که‌در‌یک‌مسابقه‌بین‌المللی‌مثلًا‌شطرنج‌یا‌یک‌
ورزش‌دیگــر،‌دو‌قهرمــان‌ایرانی‌تبار‌زیر‌پرچم‌دو‌کشــور‌دیگر‌به‌
رقابت‌با‌هم‌می‌پردازند،‌وقتی‌می‌شنویم‌که‌این‌یا‌آن‌سیاستمدار‌
ایرانی‌تبار،‌ورزشــکار‌ایرانی‌تبار‌یا‌دانشمند‌ایرانی‌تبار‌به‌این‌و‌آن‌
موفقیت‌بزرگ‌جهانی‌رسیده،‌بیشتر‌باید‌به‌حال‌خودمان‌متاسف‌
شــویم‌که‌چگونه‌این‌افراد‌را‌از‌کشور‌رانده‌ایم‌تا‌دچار‌غرور‌کاذب‌
‌ شویم‌که‌»ببینید‌ما‌ایرانی‌ها‌چی‌هستیم!«.‌این‌گونه‌موفقیت‌ها‌ـ
‌هم‌ناشی‌ چه‌در‌ایرانی‌ها،‌چه‌‌در‌سایر‌‌افراد‌با‌تبار‌جهان‌سومی‌ـ
از‌‌پیامدهای‌استعماری،‌هم‌جهانی‌شدن‌و‌تنوع‌ناشی‌از‌آن،‌هم‌
فرار‌مغزهاست‌و‌هم‌ناشی‌از‌‌سرمایه‌گذاری‌فرهنگ‌های‌میزبان‌
بر‌‌افراد‌درخشــان،‌با‌هوش‌و‌استعداد‌زیاد‌و‌به‌‌بهره‌وری‌رساندن‌

پژوهشگر علوم سیاسی
شراره‏عبدالحسین‏زاده

جنگ‌و‌صلح،‌اســتبداد‌و‌آزادی،‌مقاومت‌و‌انقلاب‌واژگانی‌آشــنا‌به‌نظر‌
می‌رسند‌اما‌در‌عصر‌شبکه‌ای،‌پر‌از‌معانی‌متضادند.‌برای‌ایرانیانی‌که‌در‌
خارج‌از‌مرزهای‌سرزمین‌زندگی‌می‌کنند‌)دیاسپورا(،‌این‌مفاهیم‌بیش‌
از‌آن‌که‌تجربه‌ای‌زیسته‌باشند،‌بازتابی‌اند‌از‌تصویرهایی‌که‌در‌شبکه‌های‌
اجتماعی‌و‌رسانه‌ها‌در‌گردش‌اند.‌آنچه‌امروز‌»ایران«‌نامیده‌می‌شود،‌در‌
ذهن‌بسیاری‌از‌کنشگران‌خارج‌از‌کشور،‌نه‌مکان،‌که‌میدان‌احساسی‌و‌

تصویری‌است؛‌ترکیبی‌از‌خاطره‌و‌شایعه،‌از‌امید‌و‌ترس.
در‌چنیــن‌زمینــه‌ای،‌رســانه‌نه‌فقط‌ابزار‌اطلاع‌رســانی،‌بلکه‌بســتر‌
شکل‌گیری‌هویت،‌وفاداری‌سیاسی‌و‌حتی‌قضاوت‌های‌اخلاقی‌است.‌
همان‌طــور‌که‌اســتوارت‌هال‌در‌نظریــه‌بازنمایی‌خــود‌تأکید‌می‌کند،‌
رســانه‌ها‌واقعیت‌را‌بازتــاب‌نمی‌دهند؛‌بلکــه‌آن‌را‌تولید‌می‌کنند.‌وطن‌
در‌نگاه‌دیاســپورا‌نیــز‌نه‌با‌واقعیت‌هــای‌روزمره‌مردم‌در‌داخل‌کشــور،‌

بلکه‌با‌بازنمایی‌هایی‌شــکل‌می‌گیرد‌که‌در‌چرخه‌ای‌از‌تصاویر،‌خبرها،‌
تحلیل‌ها‌و‌احساسات‌ساخته‌شده‌اند.‌بنابراین‌درک‌دیاسپورا‌از‌جنگ‌و‌
صلح،‌اغلب‌نه‌مبتنی‌بر‌داده‌های‌عینی،‌که‌برساخته‌ای‌براساس‌زیست‌
رسانه‌ای‌آنان‌و‌‌فضای‌پساواقعیت‌است؛‌فضایی‌که‌در‌آن،‌احساسات‌از‌

صحت‌و‌هیجان‌از‌تحلیل‌پیشی‌می‌گیرند.‌
نظریه‌پســا‌واقعیت‌یا‌»Post-Truth«‌که‌توسط‌فیلسوفانی‌چون‌
هری‌فرانکفورت‌و‌رسانه‌پژوهانی‌مانند‌‌مک‌اینتایر‌توسعه‌یافته،‌بیان‌
می‌کند‌که‌در‌جهان‌امروز،‌اهمیت‌عاطفه‌و‌باور‌شخصی‌از‌اهمیت‌
واقعیت‌تجربی‌بیشــتر‌شــده‌اســت.‌در‌این‌چارچوب،‌مفاهیمی‌
چــون‌»جنگ«‌و‌»صلح«‌نیــز‌به‌جای‌آنکــه‌توصیف‌کننده‌واقعیت‌
باشند،‌به‌روایات‌رقابتی‌بدل‌می‌شوند‌که‌هرکدام‌در‌پی‌جلب‌توجه‌
مخاطب‌اند.‌این‌وضعیت،‌به‌پدیده‌ای‌می‌انجامد‌که‌می‌توان‌آن‌را‌
»وطن‌دوستی‌پیکســلی«‌نامید؛‌شکل‌مدرن‌و‌دیجیتال‌شده‌ای‌از‌
دلبستگی‌به‌وطن‌که‌نه‌در‌کنش‌سیاسی‌مستمر‌و‌تحلیلگرانه،‌بلکه‌
در‌مشــارکت‌هیجانی‌در‌شبکه‌های‌اجتماعی‌متجلی‌می‌شود.‌در‌
بازنشرهایش،‌کپشن‌های‌احساسی‌و‌کلیپ‌های‌پرشور‌و‌پست‌های‌

اینستاگرامی.

خودآگاهی وطنی در تبعید �
در‌این‌میان،‌مسئله‌ای‌که‌کمتر‌به‌آن‌پرداخته‌شده،‌نحوه‌شکل‌گیری‌
خودآگاهی‌وطنی‌در‌دیاسپوراســت.‌برخلاف‌گذشــته‌که‌وطن‌مفهومی‌
جغرافیایی‌و‌ملموس‌بود،‌برای‌نسل‌جدید‌مهاجران‌ایرانی،‌وطن‌تجربه‌ای‌
بینامتنی،‌رسانه‌ای‌و‌عاطفی‌است.‌دیاسپورا‌اغلب‌با‌دوگانه‌های‌ساده‌شده‌ای‌
مواجه‌است:‌ایران‌تحت‌ستم‌در‌برابر‌مردم‌قهرمان‌و‌یا‌از‌آن‌سو،‌ملت‌ناآگاه‌
در‌برابر‌اپوزیسیون‌روشــنگر.‌این‌دوگانه‌ها،‌محصول‌آن‌چیزی‌هستند‌که‌
‌‌)Affective‌Interpellation(»توماس‌الزســر‌در‌نظریه‌»بینامتنیت‌عاطفی
شــرح‌می‌دهد؛‌جایی‌که‌افراد،‌حتی‌اگر‌در‌صحنه‌رخداد‌حضور‌نداشــته‌
باشــند،‌از‌طریق‌بــار‌عاطفی‌تصاویــر،‌به‌درون‌وضعیت‌سیاســی‌احضار‌
می‌شوند.‌این‌»احضار‌احساسی«‌هرچند‌نوعی‌همبستگی‌می‌سازد،‌اما‌در‌
غیاب‌شناخت‌دقیق،‌به‌تحلیل‌های‌ناپایدار‌و‌سیاست‌ورزی‌های‌ناهماهنگ‌
منجر‌می‌شود.‌یکی‌از‌چالش‌های‌اصلی‌کنشگری‌سیاسی‌خارج‌از‌کشور،‌
ناتوانی‌در‌درک‌جامعه‌ای‌است‌که‌سال‌ها‌از‌آن‌فاصله‌گرفته‌اند.‌بسیاری‌از‌
بازیگران‌اپوزیسیون‌دیجیتال،‌دچار‌بحران‌فاصله‌گذاری‌با‌واقعیت‌اند.‌آنان‌
در‌جهانــی‌زندگی‌می‌کنند‌که‌رویدادها‌در‌آن‌یا‌در‌آســتانه‌انقلاب‌اند‌یا‌در‌
اوج‌سرکوب.‌در‌چنین‌فضای‌قطبی‌شده‌ای،‌میانجی‌گری‌رسانه‌ای،‌جای‌

واقعیت‌‌میدانی‌را‌می‌گیرد‌و‌مفاهیم‌به‌سرعت‌از‌معنا‌تهی‌می‌شوند.
نظریه‌پــردازان‌گفتمــان‌چون‌لاکلائــو‌و‌موفه‌معتقدند‌کــه‌گفتمان‌ها‌
نه‌تنها‌حقیقت‌را‌بازمی‌تابانند،‌بلکــه‌آن‌را‌تولید‌می‌کنند.‌به‌عبارت‌دیگر،‌
»ایران«ی‌که‌در‌فضای‌توئیتر‌بازنمایی‌می‌شود،‌ممکن‌است‌نسبت‌اندکی‌
با‌ایران‌عینی‌داشته‌باشد.‌این‌گسست،‌اگر‌فهم‌نشود،‌می‌تواند‌پروژه‌های‌
سیاسی‌را‌از‌پایه،‌نادرست‌و‌غیرمؤثر‌کند.‌دیاسپورا‌اما‌صرفاً‌مصرف‌کننده‌

برای دیاسپورای ایرانی، وطن تجربه ای رسانه ای و عاطفی است

وطن دوستی پیکسلی
 نگاه 
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